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جلسۀ 19-993
چهار‌شنبه - 18/07/1403
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

راجع به معنای اقعاء که در حال سلام و تشهد مکروه بود دو احتمال ذکر شد که ما عرض کردیم اختلاف بین فقها و لغویین هست، ما به روایات رجوع می‌‌کنیم.

در روایات هر دو معنا ذکر شده، در صحیحۀ زراره بود لا تقع علی قدمیک، ‌اقعاء علی القدمین همان معنای اول است که انگشتان را می‌‌گذارد زمین و پاشنۀ بالا است، ‌این هم الیتینش را می‌‌گذارد روی پاشنۀ پا و الا معنای دیگری ندارد لا تقع علی قدمیک. در صحیحۀ زراره جلد 5 صفحۀ 463 این تعبیر آمده و همین‌طور در صحیحۀ دیگر زراره جلد 5 صفحۀ 462 آمده که ایاک و القعود علی قدمیک و تتأذی بذلک.

[سؤال: ... جواب:] بله، معنای اول همان معنای فقها بود.

فیکون انما قعد بعضک علی بعض، ‌به‌جای این‌که الیتینت را بگذاری روی زمین راحت باشی می‌‌گذاری روی پاشنۀ پایت اذیت می‌‌شوی فلا تصبر للتشهد و الدعاء دیگر حال این‌که تشهد را وافی و کافی بخوانی و بعد دعا کنی دیگر نداری. این معنای اول است.

در رابطۀ با معنای دوم هم همان روایتی که از تهذیب خواندیم می‌‌خواهیم امروز سندش را درست کنیم که لا تقع بین السجدتین کاقعاء الکلب. این بین السجدتین است ولی مسلما تعدی می‌‌شود به تشهد و سلام و آقایان هم در این جهت فرق نگذاشتند.

[سؤال: ... جواب:] چون امر بین السجدتین اسهل است از حال تشهد. 

در خلاف می‌‌گوید الاقعاء مکروه و به قال جمیع الفقهاء و حکی عن ابن‌عباس انه قال هو السنة دلیلنا اجماع الفرقة و روی معاویة بن عمار و ابن‌مسلم و الحلبی عنه علیه السلام انه قال لا تقع بین السجدتین کاقعاء الکب.

[سؤال: ... جواب:] بحث در این است که یک لحظه هم می‌‌گوید این‌جور نشین با این‌که پیرمردها این‌جور نشستن از سجده که بلند می‌‌شوند این‌جور نشستن خیلی برایشان آسان است چون کامل نمی‌شنید، عملا جمع می‌‌کند خودش را پایش حالت عدد هشت پیدا می‌‌کند، دستانش هم برای این‌که نیفتد می‌‌گذارد روی زمین، اتفاقا نگاه کنید پیرمردهایی که حال نشستن کامل ندارند خیلی راحت تر می‌‌نشینند، ‌از این منع کرد و لذا ابن‌عمر اقعاء کرد در حال تشهد بود البته، بعد به دیگران گفت مبادا فریب کار من را بخورید من دیگر پیر شدم حال ندارم این کار را کردم شما از این کارها نکنید.

این روایت سندش خوب است. چرا؟ برای این‌که شیخ در استبصار می‌‌گوید روی ما رواه معاویة بن عمار و ابن‌مسلم و الحبی جمیعا قالوا قال، یعنی قال الامام علیه السلام، در تهذیب هم که ما دیدیم جلد 2 صفحۀ 83 این هم قالوا قال هست مثل استبصاری که جلد 1 صفحۀ 328 بود. در وافی قال افتاده بود ولی یقینا سقط شده چون تهذیب به خط شیخ طوسی نزد صاحب معالم در منتقی الجمان بوده او هم قال نقل کرده، در خلاف هم شیخ طوسی قال نقل کرده، در خلاف جلد 1 صفحۀ 360 گفت و روی معاویة بن عمار و محمد و الحلبی عنه علیه السلام انه قال، شیخ طوسی هم به کتاب معاویة بن عمار سند دارد، آن‌هایی که دنبال سند هستند دیگر شیخ به کتاب معاویة بن عمار سند دارد، مشکلی در سند این روایت نیست. پس این روایت هم نهی می‌‌کند از اقعاء کاقعاء الکلب که کلب اجلکم الله این‌جور است، پایش را دراز می‌‌کند دستانش را می‌‌گذارد روی زمین البته دستان کلب مساوی پایش قرار می‌‌گیرد، ما انسان‌ها اگر اقعاء بکنیم آن‌جور که نمی‌توانیم پایمان را دراز کنیم و دستان‌مان را بگذاریم جلوی پایمان، ما بر فرض پایمان را دراز کنیم که اقعاء در انسان گفتند پایش را دراز نمی‌کند به حالت هشت پایش را بالا می‌‌آورد و از زانو هایش بالاست ساقش باز می‌‌آید پایین و دستانش را می‌‌گذارد دو طرف بدنش که نیفتد. 

[سؤال: ... جواب:] سر بالا آوردن چه ربطی به اقعاء دارد؟ ... دهانش را هم تکان می‌‌دهد پس وجه شبه این است که دهان‌تان را تکان می‌‌دهید، آخه باید یک وجه شبه مناسب باشد. ... اتفاقا وقتی آدم پایش را بالا می‌‌آورد روی پاشنه‌اش می‌‌نشیند هیچ شباهتی ندارد به کلب، چه شباهتی دارد، شباهت دارد به آدم کارگری که عجله دارد می‌‌خواهد سریع ناهارش را بخورد و برود دنبال کارش، چه ربطی به اقعاء کلب دارد؟ هیچ تناسبی ندارد با اقعاء کلب. ... پس حتما باید زوزه هم بکشد که بشود اقعاء کلب؟ ... آن زمان یک استعمالی متعارف بوده، ‌یک شبهی بوده متعارف شده این استعمال، شما می‌‌خواهید فرهنگ آن روز را در جامعۀ امروز پیاده کنید. مثل بعضی‌ها که می‌‌روند سخنرانی می‌‌کنند این عبارت نهج البلاغة را ترجمۀ تحت اللفظی بکنند، کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، فصیل یعنی بچه‌شتر، ترجمه درست است که می‌‌کنید اما دیگر لازم نیست که این اصطلاحات را هم با فرهنگ امروز در نظر نگیرید، برگردانی به همان‌ که بچه‌شتر همان‌طور که دنبال مادرش می‌‌رفت، این‌جور معنا کردن جسارت است. این‌ها یک بیان عرفی بوده در زبان عربی اما مقصود واضح است، لا تقع کاقعاء الکب هم همین است دیگر، آن هم مقصود واضح است.

 وجه این‌که صاحب عروه فرموده هر دو مکروه است می‌‌تواند این باشد [که هر دو نوع نشستن روایت معتبر دارد] و بعید نیست.
[سؤال: ... جواب:] ابن‌عباس گفت سنت است و لکن نمی‌دانم آیا عامه رفتند سراغ ابن‌عباس برای مستحب بودنش، با این‌که شیخ در خلاف می‌‌گوید الاقعاء مکروه و به قال جمیع الفقهاء یعنی فقهای عامه هم همین را گفتند و روی ذلک عن علی علیه السلام و ابن‌عمر و ابن‌هریرة و حکی عن ابن‌عباس انه قال هو السنة، شما می‌‌گویید اینجا طرفدار ابن‌عباس شدند، شاید، ما خیلی با سنی‌ها حشر و نشر نداریم.

[سؤال: ... جواب:] عرض کردم بخاطر این‌که روایات هر دو جور را دارد پس می‌‌شود هر دو مکروه.
مسألۀ 5: ‌الاحوط ان لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة بان یقصد السلام علی الامام او المامومین او الملکین نعم لا بأس باخطار ذلک بالبال المنفرد یخطر بباله الملکین الکاتبین حین سلام الثانی، وقتی که می‌‌گوید السلام علیکم، و الامام یخطرهما مع المامومین، امام هم هم السلام علیکم که می‌‌گوید هم ملکینی که کاتب اعمال او هستند در نظر می‌‌گیرد هم مامومین را، ‌و الماموم یخطرهما مع الامام، ماموم هم ملکین خودش مامومین دیگر را با امام در نظر می‌‌گیرد، ‌و فی السلام علینا یخطر بباله الانبیاء و الائمة و الحفظة، همان دو فرشته. این‌ها اخطار است، انشاء نکند تحیت را بنا بر احتیاط واجب.
در مساله سه نظر است:

یک نظر نظر صاحب جواهر است که انشای تحیت با این سلام‌ها حرام است و مبطل نماز است، فقط لفظ بگوید، قصد معنا نکند. این قول اول.

قول دوم قول برخی مثل مرحوم آقای حکیم و امام است که می‌‌گوید قصد معنا بکن و لو اجمالا و اغلب مسلمین هم قصد معنا اجمالا می‌‌کنند. 
[سؤال: ... جواب:] الاحوط ان لا یقصد بالتسلیم التحیة حقیقة آخه امام همین جا حاشیه دارد آقای حکیم همین جا حاشیه دارد، آقای حکیم ذیل همین می‌‌گوید الاحوط ان لم یکن اقوی وجوب القصد و لو اجمالا. امام می‌‌گوید لا یجرده عن التحیة بل یأتی به بقصد ما هو المطلوب شرعا و لو ارتکازا کما هو المتعارف عند عامة المکلفین. ... اخطار به بال است، اخطار به بال یعنی معنایش را بفهم اما انشای تحیت نکن، آقای حکیم می‌‌گوید باید انشای تحیت بکنید تا انشای تحیت نکنید نمی‌گویند سلم. مثل این‌که یک وقت مولا به عبدش می‌‌گوید دم درب بایست هر کسی از این آقایان می‌‌آید به او سلام بده، سلم علیهم، این هم هر کسی می‌‌آید می‌‌گوید سلام علیکم، بعدش در دلش می‌‌گوید بما صبرتم فنعم عقبی الدار، ‌بعدش هم می‌‌گویند تو به همۀ این‌ها سلام کردی، ‌می گوید من آیۀ قرآن داشتم می‌‌خواندم، من اصلا قبول ندارم این‌ها را، اصلا خط این‌ها را من قبول ندارم، من در عالم خودم بودم، مولا گفته این لفظ را بگو گفتم، آقای حکیم می‌‌گوید صدق می‌‌کند سلم علیهم؟ صاحب عروه می‌‌گوید همین‌جور باش، مثل این عبد باش و الا در خانه‌ای که هیچکس نیست انشای تحیت می‌‌کنی برای کی؟ لفظ را بگو. آقای حکیم می‌‌گوید: نه، مگر گفتند شما این لفظ را تکرار کن؟ اگر می‌‌گفتند تلفظ بهذا اللفظ حرف صاحب عروه درست بود، روایات گفته سلم، سلام بده، شما اگر قصد تحیت نکنی سلام ندادی.

قول سوم هم این است که شما لفظ را بگو دوست داشتی انشای تحیت بکن دوست داشتی نکن، که نظر برخی مثل حاج شیخ عبدالکریم حائری و آقای خوئی است.

اول بیاییم سراغ نظر صاحب جواهر که خیلی محکم اینجا برخورد کرده. گفته ما معتقدیم جایز نیست انشای تحیت با این السلام علیکم یا السلام علینا، اگر انشای تحیت بکنی نمازت باطل است، چرا؟ برای این‌که انشای تحیت در نماز حرام است و مبطل است، رد تحیت واجب است، اما انشای تحیت در نماز حرام و مبطل است، شما انشای تحیت نباید بکنی. دو: اصل عدم تداخل است، شما با این السلام علیکم هم می‌‌خواهی واجب را که تلفظ به این لفظ است عمل کنی هم می‌‌خواهی انشای تحیت بکنی؟ تداخل بدهی این دو را در یک چیز، اصل عدم تداخل است. سه: کلام آدمی است السلام علیکم، کلام آدمی مبطل نماز است.

بعد فرموده پس حرمت انشای تحیت را ما تقویت می‌‌کنیم، اما شبهۀ وجوب قصد انشای تحیت که اصلا مطرح نیست ظاهرا خلافی نیست در این‌که واجب نیست قصد انشای تحیت چون هم اصل برائت داریم هم اطلاقات می‌‌گوید واجب نیست هم سیرۀ مستمره است بین علما و عوام، غیر عرب‌زبان‌ها این‌ها که نماز می‌‌کنند آیا قصد انشای تحیت می‌‌کنند وقتی که می‌‌گویند السلام علیکم، هیچکس هم در خانه نیست اگر هم کسی باشد قصد انشای تحیت ندارند بر او.

آقای حکیم فرمودند: اما شبهۀ حرمت که هیچ، درست نیست، چرا؟ برای این‌که وقتی دلیل می‌‌گوید سلم لااقل جواز انشای معنا را می‌‌فهماند و ما دلیل نداریم که انشای تحیت در نماز مطلقا حرام باشد و مبطل باشد که شامل انشای تحیت با السلام علینا و السلام علیکم آخر نماز باشد. و نهی از تکلم به کلام آدمی هم شامل این نمی‌شود. اصالة عدم التداخل هم اینجا معنا ندارد. حالا من این را توضیح بدهم: اصالة عدم التداخل این است که ما مثلا بر ما واجب شده که دو بار اکرام کنیم زید را، با یک بار اکرام می‌‌خواهیم امتثال هر دو وجوب اکرام را بکنیم، اینجا می‌‌گویند اصل عدم تداخل است. در مانحن‌فیه اولا: اگر ما امر به قصد معنا نداشتیم امر نداریم تا بگوییم تداخل نمی‌کند امتثال او در امتثال امر به لفظ، من خودم دوست دارم قصد معنا بکنم. ثانیا: اگر هم امر داشته باشیم ما دیگر دلیل خاص داریم که در تلفظ به السلام علیکم هم لفظ بگو هم قصد معنا بکن، آن‌وقت معنا دارد که بیاییم به یک قاعدۀ کلیۀ اصالة ‌عدم التداخل استدلال کنیم؟ دلیل خاص ظاهرش این است که سلم یعنی هم بگو السلام علیکم هم قصد معنا بکن که معنایش انشای تحیت است، دلیل خاص داریم یعنی چی اصالة عدم التداخل.

بعد ایشان فرمودند ما یک وقت به ما می‌‌گویند این لفظ را بگو، ده بار بگو زید، ما ده بار می‌‌گوییم زید زید زید، قصد معنا هم نمی‌کنیم، مهم نیست، اما یک وقت به ما می‌‌گویند سلّم، کبّر، سبّح، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، کبر یعنی خدا را تکبیر بکن، حالا یک آقایی عادت کرده، ‌وقتی عصبانی می‌‌شود بدون این‌که توجه به معنای الله اکبر بکند می‌‌گوید الله اکبر، الله اکبر از دست تو، هیچ ربطی هم ندارد، غذا شور است الله اکبر از دست دو، غذا یک کم سوخته الله اکبر از دست تو، دیر می‌‌آید خانه الله اکبر از دست تو، شده ورد زبانش الله اکبر، قصد معنا ندارد که این، آیا به این می‌‌گویند و لربک فکبر کبر الله؟ کبره تکبیرا؟ یعنی ثواب دارد جمع می‌‌کند برایش؟ نه آقا این طور نیست این تلفظ دارد می‌‌کند به الله اکبر این تکبیر خدا نمی‌کند. یا وقتی می‌‌گویند سبح، سبح بحمد ربک، همین‌جوری سبحان الله که می‌‌گوید فکر می‌‌کنی سبحانه سبحانه، صبح‌ها فکر می‌‌کند این را برای این می‌‌گویند که صبحانه بیاور بعد می‌‌گوید چی شد صبحانه چرا نیاوردی. این به او گفتند تسبیح بکن می‌‌گوید سبحانه سبحانه فکر می‌‌کند صبحانه، به این می‌‌گویند تسبیح کرد خدا را؟ سبح الله؟ آقا اصلا قصد انشای تحیت ندارد به این می‌‌گوید سلم؟ نمی‌گویند سلم. و لذا ما دو تا دلیل داریم: یک دلیل می‌‌گوید قل السلام علیکم یک دلیل هم می‌‌گوید سلم، واجب صرف الوجودی است که هم بر او صدق کند سلم هم بر او صدق کند قال السلام علیکم، ‌هر دو باید صادق باشد. مثل این‌که یک دلیل می‌‌گوید صل متطهرا صل مستقبل القبلة شما باید یک نمازی بخوانید هم مصداق متطهر باشید هم مصداق مستقبل القبلة ‌باشید این تقریب فرمایش آقای حکیم است و لو عبارتش کاملا به این مطلبی که ما استدلال کردیم وافی نیست. اینجا هم همین‌طور است می‌‌گوید سلم قل السلام علیکم ما باید یک کاری بکنیم که السلام علیکم بگوییم و مصداق سلم علیهم هم باشد. 
[سؤال: ... جواب:] یسبح الله، آنی که می‌‌گوید سبحانه سبحانه سبحانه، صبح که بلند می‌‌شود سبحانه سبحانه سبحانه، بعد هم می‌‌گوید پس چی شد این صبحانه آیا به این می‌‌گویند سبح الله؟ ... دارد می‌‌گوید سبحانه. اگر می‌‌گفت سبحانه سبحانه ما اعظم شأنه، آن‌وقت باز هم می‌‌گفتید تسبیح نمی‌گوید؟ 
آقای حکیم می‌‌گوید پس باید قصد معنا کنید و لو اجمالا واکثر مسلمین هم قصد معنا می‌‌کنند. اما اگر شما بخواهید تابع صاحب جواهر بشوید بگویید نخیر بنده قصد معنا نمی‌کنم لفظ می‌‌گویم نمی‌شود، باید قصد معنا بکنی و لو اجمالا، اغلب مسلمین هم این کار را می‌‌کنند.

به نظر ما روشن نیست وقتی که یک روایت گفت قل السلام علیکم، یک روایت دیگر گفت سلم که آن سلم به معنای انشای تحیت باشد، شاید سلم به معنای این باشد که یعنی سلام را بگو، موارد فرق می‌‌کند، بله اگر پدری به پسرش می‌‌گوید سلم علی الشیخ، او ظاهرش این است که از او می‌‌خواهد انشای تحیت بکند، و این پسر هم خیلی زرنگ‌تر از پدرش است، قبول ندارد آن شیخ را، ‌می گوید قبلش تا نرسیده به آن شیخ آیۀ قبل از سلام علیکم را می‌‌خواند، و سیق الذین اتقوا، تا اینجا، و قال لهم خزنتهما می‌‌رسد به آن شیخ می‌‌گوید سلام علیکم، ادامه می‌‌دهد بما صبرتم فنعم عقبی الدار [طبتم فادخلوها خالدین]، چون نمی‌خواهد به آن آقا سلام بدهد می‌‌گوید این ولایتش ضعیف است نمی‌خواهم به او سلام بدهم، ‌آیا این امر پدر را امتثال کرده؟ پدر می‌‌گفت سلم علی هذا الشیخ، امتثال نکرده چون ظاهرش این است که انشای تحیت بکند. اما اگر نه، صاحب خانه آدابی دارد، ‌مهمان دعوت کرده، جلوی درب ورودی می‌‌گوید هر کسی آمد بگو بفرمایید، به یکی دیگر می‌‌گوید شما سلام بدهید، او اصلا دنبال شکل این مراسم است کار به روح این مراسم ندارد، می‌‌خواهد فیلم‌برداری کند و نشان بدهد ما چه کردیم، آن سلم ظهور ندارد در این‌که انشای تحیت بکنید، همین که گفت سلام علیکم و لو قصد معنا نکند می‌‌گوید تو برنامه را اجرا کردی. بر خلاف آن پدری که به فرزندش می‌‌گفت سلم علی الشیخ می‌‌خواست بگوید تو احترام بگذار به شیخ، که از حالا تربیت بشوی احترام بگذاری به بزرگ‌تر. این‌ها فرق می‌‌کند. واقعا سلم در این روایات ظهورش در انشای تحیت است؟ ما همچون ظهوری نمی‌فهمیم و لو به این قرینه که نوعا مردم غفلت دارند، ‌تنها نماز می‌‌خواند وقتی تنها نماز می‌‌خواند در ذهنش نیست که تحیت انشا کند، السلام علیکم، ‌قصدش و لو اجمالا این باشد که ملکینی که نامۀ اعمالش را می‌‌نویسند آن ملکی که نامۀ اعمال خوبش را می‌‌نویسد بیچاره از خستکی و بیکاری خوابش می‌‌برد همیشه!! و آن ملکی که نامۀ اعمال بدش را می‌‌نویسد از بس نوشته دستش درد گرفته!!‌ این دارد به آن‌ها سلام می‌‌دهد؟ اصلا در ذهنش نیست. و سلم در این حال اصلا ظهور ندارد در انشای تحیت.
[سؤال: ... جواب:] آخه کسی تنها نشسته یک جایی، می‌‌گوید السلام علیکم، یا نه، ماموم می‌‌گوید السلام علیکم، واقعا قصدش این است که انشای تحیت کند بر ملکین و بر امام و بر سایر مامومین؟ اصلا اجمال فرع بر این است که یک تفصیلی مقصود بالاجمال باشد، اصلا به این‌که بگویند می‌‌گوید من مقصودم این حرف‌ها نیست، به من گفتند بگو السلام علیکم من هم می‌‌گویم. به نظر ما هیچ ظهوری این سلم در این‌که انشای تحیت بکن ندارد چون مخاطب این سلام محسوس نیست.

و لذا به اطلاق السلام علیکم تمسک می‌‌کنیم می‌‌گوییم قصد انشای تحیت لازم نیست و اصل برائت هم که ما قبلا گفتیم. و لکن اگر بخواهید احتیاط کنید ما حرف صاحب جواهر را قبول نداریم، ‌می توانید انشای تحیت بکنید به آنی که طرف تحیت است، چون طرف تحیت معلوم نیست کیست، طرف تحیت روایات اختلاف دارند، ‌حالا روایات را می‌‌خوانیم که اختلاف است در روایات که طرف تحیت چه کسانی هستند؟ در روایت داریم منفرد طرف تحیتش ملکین هستند، بعضی روایات دارد که ماموم طرف تحیتش ملکین هستند و سایر مامومین و امام، روایات مختلف است انشاءالله روایات را می‌‌خوانیم و سند این روایات هم ضعیف است. من دو تا از این روایت‌ها را بخوانم یکی روایت مفضل بن عمر است یکی روایت دیگر که ببینید هم سندش ضعیف است هم اختلاف متن دارد. 
وسائل الشیعة جلد 6 صفحۀ 417 روایت مفضل بن عمر می‌‌گوید لم صار تحلیل الصلاة التسلیم؟ قال لانه تحیة الملکین. در روایت عبدالله بن فضل هاشمی که او هم ضعیف است دارد که و هو واقع من المصلی علی ملکی الله الموکلین.‌ در روایت محمد بن سنان تفصیل داد بین امام و بین منفرد و بین ماموم. روایت محمد بن سنان را قبلا خواندیم الان هم عرض می‌‌کنم، ان کنت اماما فقل السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ثم تؤذن القوم و انت مستقبل القبلة السلام علیکم بعد می‌‌گوید اگر ماموم هم بودی همین‌طور، اگر منفرد بودی همین‌طور، و اگر ماموم بودی ان کنت فی صف فسلم عن یمینک و سلم عن یسارک، یعنی سلام به نیت طرف راست و طرف چپ. این روایات اختلاف دارد و لذا به قول آقای خوئی آن دو تا روایت که ضعیف السند بود بلکه روایت محمد بن سنان هم ضعیف السند. موقعی که تنها هستیم روشن است به ملکین سلام می‌‌دهیم، البته بعضی روایات دارد انبیا، این هم در بعضی نقل‌ها است اما نوعا دارد ملکین اما اگر ماموم بودیم به ملکین سلام می‌‌دهیم یا به ملکین و امام سلام می‌‌دهیم یا به ملکین و امام و سایر مامومین سلام می‌‌دهیم مشخص نیست. و لذا قصد اجمالی بکنیم. واجب نیست ولی اگر می‌‌خواهید قصد اجمالی بکنید انشای تحیت به آن کسی که در شرع مقدس تحیت به او جایز هست با این سلام، این را انشا بکنی کافی هست. اطلاق دلیل می‌‌گوید السلام علیکم بگویی جایز است، و ما به نحو اجمال قصد می‌‌کنیم انشای تحیت را به آن کسی که تحیت به او جایز است، ‌اگر تحیت جایز نیست که هیچ، اگر جایز است محدوده‌اش را هم شارع مشخص کرده ما یک قصد اجمالی کردیم انشای تحیت به کسی که تحیت به او جایز است با این قصد جلو می‌‌رویم و هیچ مشکلی ندارد.
[سؤال: ... جواب:] گفتند تلفظ کن به این لفظ، بیش از این ما دلیل نداریم. سلم چون احتمال داشت یعنی قل السلام علیکم. ... سلام بده یعنی بگو السلام علیکم، اصلا به عرف عام الان شما برو به بچه نماز یاد بده بگو بچه جان بعد از سجدۀ دوم رکعت اخیره تشهد بخوان بعد سلام بده آیا از شما می‌‌پرسد به چه کسی سلام بدهم؟ سلام بده یعنی بگو السلام علیکم. نمی‌گوید به چه کسی سلام بدهم، عرف می‌‌فهمد یعنی سلام بده یعنی بگو السلام علیکم.

مسألۀ 6 هم یک مستحبی است‌، می‌‌گوید یستحب للمنفرد و الامام الایماء‌بالتسلیم الاخیر الی یمینه بؤخر عینه او بانفه او غیرهما علی وجه لا ینافی الاستقبال و اما الماموم فان لم یکن علی یساره احد فکذلک، مثل امام رفتار می‌‌کند، و ان کان علی یساره بعض المامومین فیأتی بتسلیمة اخری مومیا الی یساره، اگر ماموم دو طرفش افراد هستند با گوشۀ چشمش نگاه می‌‌کند به‌نحوی که منافی استقبال نیست، ‌طرف راست می‌‌گوید السلام علیکم و رحمة الله و برکاته با گوشۀ چشمش نگاه می‌‌کند به طرف چپ باز هم می‌‌گوید السلام علیکم و رحمة ‌الله و برکاته. این مستحب است. و یحتمل استحباب تسلیم آخر للماموم احتمال دارد ماموم یک سلام سوم هم به امام بدهد بعد هم سلام سومش این است که السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، اما امام هم لازم نیست جواب بدهد چون سیره بوده که این سلام جواب نداشته این‌طور نبوده که امام سلام می‌‌دهد ماموم جواب او را بدهد، ماموم سلام می‌‌دهد امام جوابش را بدهد، ماموم به ماموم دیگر سلام بدهد او جوابش را بدهد، همچون چیزی هیچ‌وقت مطرح نبوده و لذا این انشای تحیت باشد انشای تحیتی است که جواب ندارد. این فتوا مستندش روایاتی است که متعارض است و از باب تسامح در ادلۀ سنن یک جور این روایات را جمع کردند و فتوا دادند و لذا ما این بحث را دیگر دنبال نمی‌کنیم شما هم خیلی اهمیت ندهید، تا حالا هر جور نماز خواندید همان‌جور بخوانید، وارد مسألۀ 7 ان‌شاءالله روز شنبه می‌‌شویم.

و الحمد لله رب العالمین. 
